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(          32جلسه  10/8/90       ) س         
                                             

   
طون  النـاس مـسلَّ    «:  فرمودند كـه روايـت    ) ره(شيخ أعظم انصاري  

 بلكه تنهـا دالِّ     بر صحت بيع معاطاتي دلالت ندارد      »علي أموالهم   
صرف هر شخصي در اموال خودش صـحيح مـي          بر اين است كه ت    

  .  همين استعرض كرديم كه مطلب باشد و مانيز 
 از جلد اول كتـاب بيعـشان بعـد از           123در ص   ) ره(حضرت امام 

مطلبي  »طون علي أموالهم     الناس مسلَّ  «:  عدم قبول دلالت حديث   
را از محقق اصفهاني نقل كرده و جواب آن را نيز بيان فرموده اند ،               

را قبـول  معاطـاتي  محقق اصفهاني دلالت اين روايت بر صحت بيع      
يعنـي اينكـه از     » طون علي أموالهم    الناس مسلَّ « :  كرده و فرموده  

طرف شارع به اين شخص سلطنت داده شده و معني سلطنت ايـن             
( و هم وضعاً    ) خوردن و آشاميدن    (است كه آن شخص هم تكليفاً       

در أموالش ترخيص دارد به اين در تصرف ) انجام معاملات مختلف
 انجام بدهيد محكوم    هر معامله اي كه   و  معني كه شما اختيار داريد      

به صحت مي باشد لذا اگر معامله معاطاتي نيز انجام بدهيد حديث            
دالِّ بر اين است كه حتي آن معامله معاطاتي نيز محكوم به صحت             
مي باشد يعني روايت هم بر اسباب و هم بر مسبباب دلالـت دارد              
كه معاطات نيز يكي از أسباب مـي باشـد خلاصـه اينكـه محقـق                

طون الناس مـسلَّ  « : ك دائره بسيار وسيعي براي روايت       اصفهاني ي 
حـرف ايـشان را     ) ره(ذكر كرده ، أما حضرت امـام      » علي أموالهم   

 يعنـي اينكـه شـارع مقـدس         طونمسلَّقبول نمي كند و مي فرمايد       
اعتباراً سلطنت را براي او جعل كرده است و سلطنت يعنـي اينكـه              

 مثل صغير و مجنون     حق دارد هر طور كه مي خواهد تصرف كند و         
س وامثال ذلك محجور از تصرف نمي باشد پس اين روايت           و مفلَّ 

به همين اندازه دلالت دارد و ما نيز عـرض كـرديم كـه سـند ايـن                  
و اين يك حكم عقلائـي مـي باشـد          است  حديث ضعيف و مرسل     

يعني عقلاء نيز مي گويند كه اين أشخاص حق مطلـق تـصرف در              
 عين حال بايد تـابع مقـرّرات موجـود در           اموالشان را دارند اما در    

ب أكل مي تواند هر چه كـه مـي خواهـد            ع باشند مثلاً در با    باب بي 

كـه  مثلاً زنـي    يا  بخورد اما بايد مقرّرات بهداشتي را رعايت كند و          
 مي تواند با آن لباس بخرد منتهي نمي تواند هر لباسي كه             پول دارد 

مـاعي او را محـدود      دلش خواست بخرد و بپوشد زيرا قوانين اجت       
مي كند بنابراين با توجه به مطالب مذكور ما نمي توانيم از حـديث              

صحت بيع معاطاتي را درسـت      » طون علي أموالهم    الناس مسلَّ « : 
كنيم زيرا بيع معاطاتي مربوط به أسباب است ولي روايت مي گويد    

طون علـي أمـوالهم لا علـي معاطـاتهم و عقـودهم و              الناس مـسلَّ  
يعني فقط بر مال خودش مسلطّ است اما در تـصرَّف در            أحكامهم  

  . مال تكليفاً و وضعاً بايد تابع مقرّرات اجتماعي و شرعي باشد 
أحـلَّ  « : ياتي مثـل    با آ » طون علي أموالهم    الناس مسلَّ « : حديث  

فرق دارد زيرا در آن آيات لفظ بيع ذكر          »االله البيع و أوفوا بالعقود      
د هم شامل بيع معاطاتي و هم شامل        نشته باش شده لذا اگر اطلاق دا    

نيز اطلاق دارد    » تجارةً عن تراضٍ     «:  د و يا آيه   نبيع لفظي مي شو   
و هم شامل تجارة قولي و هم شامل تجارت فعلي مي شود اما در              

النـاس  « : مانحن كلمه بيع و تجارة ذكر نشده بلكه فقط گفته شده            
 امـوالش تـصرف كنـد       يعني مي تواند در   » مسلطون علي أموالهم    

 تـابع مقـررات     جوازاً و منعاً   ،   صحتاً و فساداً   تصرفش   كيفيتولي  
حقـق اصــفهاني   فرمــايش منشـرع و اجتمـاع مــي باشـد بنـابراي    

و نيز فرموده اند مـردود مـي باشـد ،           ) ره(همانطوركه حضرت امام  
  .  فرغنا الكلام عن الرواية الناس مسلَّطون علي أموالهم

ي است كـه در     اتي كه در اين باب ذكر شده خبر       يكي ديگر از رواي   
) ره(شـيخ انـصاري    »المؤمنـون عنـد شـروطهم       «  : آن گفته شده  

و كذلك قوله صلّي االله عليه و آلـه          « :درباره اين روايت فرموده     
فأنّ الشرط لغة مطلق الإلتـزام      ) المؤمنون عند شروطهم    (  :و سلّم   

 كـه التـزام     ام اسـت  مطلـق التـز    شرط   »فيشمل ما كان بغير اللفظ      
 هم يك نوع التزام مي باشد زيرا بايع ملتزم مـي شـود كـه                معاملي

مبيع را به مشتري بدهد و مشتري نيز ملتزم مي شود كه ثمن را به               
مي شود  بايع بدهد أعم از اينكه اين التزام با قول صورت بگيرد كه             

تد فعلي صورت بگيـرد كـه مـي شـود           بيع لفظي يا اينكه با دادوس     
هم شامل بيع لفظي     »المؤمنون عند شروطهم    « : ات بنابراين   معاط

  . معاطاتي مي شودبيع و هم شامل 
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 اولين بحث درباره  ؛    بحثهاي زيادي درباره اين روايت وجود دارد      
أخبار با اين مضمون زياد داريم كه مـا         .  مي باشد    سند اين روايت  

 از ابواب مهـور  20 از باب 4، خبر به بعضي از آنها اشاره مي كنيم       
 جلدي واقـع شـده اسـت بـر          20 وسائل   15 از جلد    30كه در ص    

محمدبن الحسن بإسـناده    «  :ين است   مانحن فيه دلالت دارد خبر ا     
عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيـي عـن               

إنّ رجـلاً مـن     : قلـت لـه     : قال  ) ع(منصوربن بزرج عن عبدصالح   
يراجعهـا فأبـت    زوج امرأة ثم طلَّقها فبانت منه فأراد أن         مواليك ت 

عليه إلاّ أن يجعل الله عليه أن لا يطلِّقها ولا يتزوج عليها ، فأعطاهـا   
بئس : ذلك ، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك ، فكيف يصنع؟ فقال              

: ما صنع و ماكان يدريه ما يقع في قلبه بالليل و النهـار ، قـل لـه          
المؤمنـون عنـد    : قـال   ) ص(رأة بشرطها ، فإنّ رسـول االله      فليف للم 

و رواه الكلينــي عــن محمــدبن يحيــي عــن محمــدبن . شــروطهم 
»  الحسين عن محمدبن إسمعيل بن يزيع عن منصور بزرج ، نحـوه   

قبلاً عرض كرديم كه تهذيب و من لايحضره الفقيه و كافي در نقل              .
له سند از خـودش    بري سلس خبر با هم فرق دارند ، كافي در هر خ         

 اما شيخ طوسي روايات را از اصـول         را ذكر مي كند   ) ع(تا معصوم 
جوامع مي گرفته لذا معمولاً اسم صاحبان كتاب را ذكـر مـي كنـد               
ولي در آخر تهذيب واسطه ها و سند خودش را بـه آن اشخاصـي               
كه از كتب آنها خبر را گرفته ذكر كرده است و همچنـين در آخـر                

ا  ، و امنيد شيخ طوسي به آن كتب ذكر شده أسا كتاب جامع الرّوات  
است كه معمولاً وسائط ما بين خودش       اين  شيخ صدوق دعوش بر     

و امام را ذكر نمي كند بلكه تنها آخرين راوي را ذكر مي كند مـثلاً                
 منتهي در آخـر كتـابش       )ع(؛ قال زرارة عن أبي عبداالله       مي گويد   

رين راوي را ذكـر     ن آخ سطه هاي موجود في مابين خودش تا آ       وا
 در نقـل حـديث را       دعو مـشايخ ثلاثـه    كرده است بنابراين ما بايد      

  . بدانيم
مرحوم آقـاي بروجـردي روش خاصـي در طبقـه بنـدي روات              ( 

را در طبقـه اول و      ) ص( و آن اين بود كه شـاگردان پيغمبـر         داشتند
 ايشان را در طبقه دوم و بـه همـبن ترتيـب              شاگردانِ بعد شاگردانِ 

 و ما كـه شـاگرد       36ي مي كردند و خود ايشان در طبقه         طبقه بند 
 مي باشيم و بنده نيز كتابي نوشته ام كـه           37طبقه  در  ايشان هستيم   

در آن اولاً طبقات ذكر شده و ثانياً ثقات و غير ثقات در هر طبقـه                
ذكر شده و ثالثاً تعداد روايات نقل شده از هـر راوي ذكـر شـده و                 

   .)مطالب ديگر 
 اين خبر را از تهذيب نقل كرده ، شـيخ طوسـي از               صاحب وسائل 

 است و اين خبر را از كتاب علي بن حسن بن فضّال كـه               12طبقه  
 و   مـي باشـد    7ه و فطحي المذهب و از طبقه        از فقهاي بزرگ كوف   

نقل كرده و طريق شيخ طوسي به آن كتاب نيز صحيح مي باشـد ،               
شـد و وكيـل   با و ثقه و جليل القـدر مـي   6أيوب بن نوح از طبقه     

بوده ، صفوان بن    ري عليهما السلام    حضرت هادي و حضرت عسك    
 و بسيار جليل القدر است ، آقاي خـوئي منـصور            5از طبقه   يحيي  

يث از قـول     معجم الرجـال حـد     18 از جلد    341بزرج را در ص     
اد از عبـد الـصالح امـام موسـي           مـر  نجاشي توثيق كـرده اسـت و      

داً صـحيح اسـت و      مي باشـد خلاصـه اينكـه خبـر سـن          ) ع(كاظم
) ص(از قول پيغمبر  ) ع(خبر امام كاظم    همانطوركه مي بينيد در اين      

در بعضي ديگر از اخبار »  المؤمنون عند شروطهم  « : نقل كرده كه    
بنابراين ما بايد اين اخبار     »  المسلمون عند شروطهم   « : گفته شده 

بينيم را بخوانيم و از نظر سند و دلالت مورد بررسي قرار بدهيم تا ب      
كه آيا برصحت بيع معاطاتي دلالت دارند يا نه ؟ بقيه بحـث بمانـد               

     ... . شاء االله براي جلسه بعد إن
  
  
  
  

                  ين اولاً و آخراً و صلي االله عليالحمدالله رب العالمو        

        ينمحمد و آله الطاهر                            


